
ادای احترام هالیوود
 به دایان کیتون 

سیاست های دولت در زمینه اشتغال این گونه 
بوده اســت که با دادن تســهیلات، یارانــه و وام، 
بنگاه را تشــویق به اشتغال بیشــتر کرده یا کمک 
کند افــراد با قرض گرفتن از دولــت در قالب وام، 
شــرکت و بنگاه تأســیس کنند. تصــور این بوده 
است که افراد اطلاعات مناســبی درباره بازار کار 
دارند و فقــط نیازمند کمک مالی هســتند و اگر 
تسهیلاتی به آنها داده شــود، اقدام به راه اندازی 
یا گســترش کسب و کار و اســتخدام نیروی جدید 
می کنند. اما تجربه نشــان داده که اغلب این نوع 
نگاه با شکست مواجه شــده است. اما این سؤال 
همیشه مطرح بوده است که سیاست و مداخله 
دولت برای افزایش میزان اشــتغال چگونه باید 
باشد؟ مشخص است که دولت نمی تواند اشتغال 
ایجاد کند و ایجاد شغل کار دولت نیست. هرچند 
برای ســازمان های دولتی نیاز به نیروی کار وجود 
دارد و هر ســال دولت برای این منظور افرادی را 
اســتخدام می کند، ولی این استخدام چندان زیاد 
نیســت. اما بازیگری دولت در اشــتغال می تواند 
مؤثر و کارآمد باشــد. دولت اگــر بتواند در تعامل 
و ارتباط مناســب با بنگاه  (بخــش خصوصی)، 
جامعه مدنــی (انجمن ها، اتحادیه هــا، اصناف، 
تشــکل های کارفرمایی و کارگری، ســازمان های 
مردم نهاد و خیریه ها) و ســایر بازیگران اطلاعات 
مناسبی از فرصت ها، پتانسیل ها، منابع و امکانات 
ارائــه کند، می تواند در باز آرایــی بازار کار به همه 
ذی نفعان یاری رساند و میزان اشتغال را افزایش 
دهد. میزان بیکاری بالا و فزاینده جوانان و به ویژه 
جوانان تحصیل کرده در کشــور و برخی استان ها 
شرایطی به وجود آورده که بازآرایی بازار اشتغال 
ضرورتی انکار ناپذیر است و هیچ گونه تعللی در این 
زمینه توجیه پذیر نیست و نیاز است هرچه سریع تر 
دولت و ارگان های آن، باز آرایی بازار اشتغال را در 
دســتور کار قرار دهند. در سال های اخیر در حوزه 
سیاست ها و برنامه های اشتغال مفاهیمی مانند 
سیاســت فعال بازار کار، مداخلات سیاستی، رشد 
فراگیر و... شکل گرفته که بر این مبنا استوار است 
که ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب و کار و 
اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد اشتغال ضروری 
است. اما به نظر می رسد اینها کافی نیست و لازم 
است دولت با بازآرایی بازار اشتغال و شراکت همه 
بازیگران این عرصه، وضعیت اشــتغال را سامان 
دهد. طرح اشتغال فراگیر، لایحه اشتغال روستایی 
و برنامه ویژه اشتغال که در سال های اخیر طراحی 
شــده اند، بدون بازآرایی بازار اشتغال راه به جایی 
نمی برند. بــه  عبارتی، در نبود یک نظام اطلاعاتی 
کاربــردی از ظرفیت هــا، منابــع و فرصت هــای 
متناسب با زیست بوم هر استان، چنین برنامه هایی 
اثر چندانی بر اشــتغال ندارند. ایــران جغرافیای 
متنوع و متکثــری دارد و دارای ظرفیت ها، منابع، 
امکانات و پتانسیل های متعددی است. استان ها و 
مناطق جغرافیایی از این نظر با هم متفاوت  هستند. 
در هر استان ظرفیت ها، منابع و فرصت هایی وجود 
دارد که با ظرفیت ها، فرصت ها و منابع استان های 
دیگر تا حدی متفاوت است و همین تفاوت منابع 
و فرصت هاســت که باعث می شــود بازیگران و 
کنشگران با داشتن اطلاعات مناسب درخصوص 
آنها در زمینه اشــتغال موفــق عمل کنند. دولت 
به عنوان یــک بازیگر مهم می تواند با مشــارکت 
سایر بازیگران، با ارائه و تجمیع اطلاعات مناسب 
و کاربــردی از فرصت ها و منابع هر زیســت بوم و 
آینده نگری، برای افزایش اشتغال مؤثر عمل کند. 
فرض بگیرید جوانی در یکی از اســتان های کشور 
می خواهد وارد بازار کار شود؛ نخست باید بداند با 
توجه به فرصت ها و ظرفیت های بازار کار استان 
به چه مهارت هایی نیــاز دارد؟ چه فرصتی برای 
ایجاد کسب وکار جدید دارد؟ چه نهادهایی منابع و 
مهارت های مرتبط با آن  را ارائه می کنند؟ از طرفی 
بنگاه ها مایل هستند بدانند در هر استان چه منابع، 
امکانات و ظرفیت هایی برای توســعه کسب و کار 
وجــود دارد و چگونه می تواند با ســایر بنگاه ها 
زنجیره ارزش تشکیل دهد یا نیروی کار مهارت دیده 
را چگونه پیدا کند. بنگاه ها همچنین علاقه مندند 
مهارت های مــورد نیاز نیروی کار در کســب و کار 
خود را به اطلاع عموم برســانند. دولت می تواند 
اطلاعــات لازم را در همــه زمینه ها با شــراکت 
بازیگران عرصه اشــتغال دریافت و تجمیع کند و 
به عنوان یک بســته اطلاعات سیاستی و کاربردی 
به همه ذی نفعان ارائه کند. به این ترتیب دولت 
می تواند امیدوار باشد با ارائه چنین اطلاعاتی که با 
مشارکت بازیگران و کنشگران عرصه اشتغال تهیه 
شده است، بازار اشتغال را شفاف تر کند و به همه 
بازیگران این فرصت را بدهد که با اطلاع مناسب 
و کاربردی از فرصت ها، امکانات و منابع دست به 
اقدام بزنند. در واقع با این کار دولت امکان انتخاب 
بهینــه را برای بازیگران فراهــم می کند. در اینجا 
دولت دانای کل که دارای همه اطلاعات باشــد، 
نیست، بلکه به عنوان تســهیل کننده، اطلاعات را 
دریافت، دسته بندی و تجمیع  می کند. به این ترتیب 
حضور دولت به عنوان جانشین بازار نیست، بلکه 
نقش مکمل بازار و تصحیح کننده ناکافی بودن آن  

را بر عهده دارد.
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اجلاس صلح مصرایران در دو راهی شرم الشیخ پزشکیان در  بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از دعوت رسمی واشنگتن و قاهره برای حضور 

شافغانستان و پاکستان به روی یکدیگر آتش گشودند ر ی ی روی ب ن پ و شن ر ی ی روی ب ن پ و تروریسمتروریسماسم رمز اسم رمز ؛؛  ن

نوبل در خدمت جنگ افروزی است جایزه صلح 

تذکری درباره موضوعی حساس

در سیاست برخی امور به خط قرمزهای ما تبدیل می شوند و ملاک و معیار 
ما برای فعالیت های اجتماعی-سیاسی هستند. مثلا فرض کنید یک قاچاقچی 
مــواد مخدر که مرتکب چندین قتل شــده، پرچم مبارزه با یــک قاتل دیگر را 
برافراشته است؛ شــما زیر پرچمش قرار نمی گیرید، چون خود او آلوده است. 
شما طبق اصولی با هر دو  آنها مخالفت می کنید که عبارت است از خلاف بودن 
یا غیرانســانی بودن قاچاقچی گری یا قتل. این اصول سبب می شود که شما با 
هیچ یک از آنها متحد نشــوید. نتانیاهو و ترامپ همان خط قرمز سیاســت اند. 
روزنامه «شرق» در گزارشــی که از انتخاب خانم ماچادو به عنوان برنده جایزه 
نوبل تهیه کرده اســت، چنین می نویسد: «در سپیده دمی آرام بر فراز کاراکاس، 
خبر جایزه مانند نســیمی از امید در میان مردمی خسته از رژیم سوسیالیستی 
ونزوئلا پیچید. ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیونی که از انتخابات حذف شده 

بود، حالا در جهان به عنوان صدای دموکراسی ستوده می شود».
خانم ماچادو بلافاصله پس از انتخابش جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد؛ 
هم او که نمادی از فاشیسم جدید جهانی شده است و سرکشی و طغیان می کند 
و هَل مِن مبارز می طلبد که حکومت های مخالف را به سخره می گیرد و بعضا 
در پی براندازی حکومت های دیگر کشورهایی است که در برابر سرکشی های او 
مقاومت می کنند. بدتر آنکه همین خانم ماچادو سوابقی در حمایت از اسرائیل 
و شخص نتانیاهو داشته است. پس از کشتار تاریخی و نسل کشی فلسطینیان، 

ماچادو در مصاحبه ای با یک شــبکه تلویزیونی اسرائیلی در اکتبر ۲۰۲۵، اعلام 
کرد که در صورت انتخاب به ریاســت جمهوری، ســفارت ونزوئلا را از تل آویو 
به اورشــلیم منتقل خواهد کرد و وعده داد که روابط نزدیک تری با اســرائیل 
برقرار کند. او در گذشــته نیز حمایت خود را از اســرائیل اعلام کرده و در سال 
۲۰۱۸ نامه ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسرائیل، ارسال کرد و از او 
خواســت تا در امور ونزوئلا مداخله نظامی کند. در آن نامه، او رژیم نیکولاس 
مادورو را به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی و به ویژه برای اسرائیل معرفی 
کرد. در واکنش به این مواضع، برخی گروه ها و شخصیت های سیاسی از جمله 
شورای روابط اســلامی-آمریکایی انتقاداتی را مطرح کرده اند و از کمیته نوبل 

خواسته اند جایزه صلح نوبل را از ماچادو پس بگیرد.
حقیقت این اســت که جایزه صلح نوبل بیش از گذشته در چنبره اسرائیل 

و آمریکا گرفتار شده و به ابزاری برای سرکوب بین المللی تبدیل شده است.
نمونه مهم دیگر آنگ  ســان  ســوچی بود که عملا از نسل کشی در میانمار 
حمایت کرد. رســوایی این عمل بــه اندازه ای بود که کمیتــه نوبل نروژ اعلام 
کــرد جایزه صلح نوبل به  دلیل اقدامات پــس از اعطای آن قابل بازپس گیری 
نیســت و این جایزه بر اساس دستاوردهای گذشته اعطا شــده و پس از اعطا، 
مسئولیتی در قبال اقدامات بعدی بر عهده کمیته نیست. توضیح آنکه در سال 
۲۰۱۷، ارتش میانمار عملیات نظامی گسترده ای را در ایالت راخین علیه اقلیت 
مسلمان روهینگیا آغاز کرد که منجر به کشته شدن هزاران نفر و آوارگی بیش از 
۷۰۰ هزار نفر به بنگلادش شد. سازمان ملل متحد این اقدامات را «نسل کشی» 
توصیف کرد. آنگ  سان  سوچی در دفاع از ارتش کشورش در دیوان بین المللی 
دادگستری در لاهه حاضر شد و به انکار هویت این اقلیت دامن زد. پس از آن 
برخی از نهادها و جوامع بین المللی، ازجمله پارلمان اروپا، موزه هولوکاســت 
ایالات متحده، ســازمان عفو بین الملل  و برخی شــهرهای بریتانیا، افتخارات و 

جوایز خود را از او پس گرفتند.
این حکایت همچنــان ادامه دارد و ظاهرا کمیته اعطای جایزه صلح نوبل 

به صورت آشکاری در خدمت نسل کشی قرار گرفته است.
گزارش «شرق» زیبنده نبود و از سر شیفتگی ساده لوحانه ای با این موضوع 

برخورد کرده بود.

یکی از عوامل فرســاینده همبستگی و انســجام ملی، قوم گرایی و افراطی گری قومی است. در 
ســده اخیر گفتارهای قوم گرایانه تحت تأثیر تحولات منطقه ای و نیز ظهور ایدئولوژی مارکسیستی 
به ادبیات سیاســی گروهی از مارکسیســت ها در ایران راه یافت و در دهه ۲۰ و پس از انقلاب نیز 
هزینه های گزافی روی دســت ملت ایران گذاشــت. با تحولات منطقه ای در قفقاز، عراق و ترکیه 
و به ویژه از دهه ۷۰ به بعد، فرصت برای فعالیت قوم گرایانه تا حدودی مهیا شــد و ابتدا نشــریات 
قوم گرا و سپس نشــریات قوم گرای دانشجویی و تشکیل برخی جریان های قوم گرا موجب شد که 
قوم گرایی بتواند در برخی فضاهای رســمی ایفاگر نقش برای پیشــبرد اهداف خود باشد. جدا از 

ناکارآمدی هــای موجود در نظام بوروکراتیک، نفوذ برخی از این جریان ها در ســاختار نظام بوروکراتیک موجب شــد تا 
قوم گرایی با آزادی عمل بیشــتری در برخی مناطق کشــور ظاهر شــود. در اواخر دهه ۸۰ برخی فضاهای ورزشــی به 
ابزاری برای شــعارهای قوم گرایانه گروهی از قوم گرایان بدل شــد و به تدریج دامنه فعالیت قوم گرایی وارد حوزه های 
فرهنگی شــد. یکی از زمینه هایی که به صورت مســتقیم قوم گرایی و محلی گرایی را تقویت کرد، انباشت ساختار نظام 
بوروکراتیک در اســتان ها توســط نیروهای بومی بود؛ یعنی بومی گرایی کارکنان و مدیران عالی، میانی و پایه و هم زمان 
بومی ســازی ســاختار پذیرش دانشــجو و دیگر ســازمان های دولتی برای محلی گرایی و قوم گرایی فرصتی فراهم کرد 
تا بر دامنه فعالیت های قوم گرایانه افزوده شــود. در ســال های گذشــته قوم گرایی در برخی رسانه ها، سخنان برخی از 
نمایندگان مجلس و نیز برخی از مدیران اســتانی ظهور و بروز داشته است. این روند در شرایط کنونی در حال تسری به 

حوزه های مجاور است مانند آنچه به صورت محدود در بازی فوتبال ارومیه گذشت. البته افزون بر 
حوزه های ورزشــی که گسترش قوم گرایی می تواند نگرانی هایی برانگیزد، در دیگر بخش ها نیز گاه 
شاهد اتفاقات نگران کننده و هشدارآمیزی هستیم. بر این مبنا در تابستان گذشته گروهی با ظاهری 
ملی گرایانه و با هدف به قول خودشــان دفاع از حقوق شهروندان کُرد، بیانیه ای آماده و در سایت 
کارزار ثبت کردند. این گروه با مخاطب قراردادن رئیس مجلس شــورا، خواهان تغییر نام اســتان 
آذربایجان غربی به «استان ارومیه» برای تقویت وحدت ملی شدند. این گروه مدعی هستند اقدام 
خود را با هدف مقابله با پان ترکیســم سامان داده اند. در مقابل هم تعدادی از نیروهای قوم گرای 
ترک گرا با درج بیانیه ای در سایت کارزار،  «درخواست تغییر نام استان کردستان به استان اردلان» را خطاب به وزیر کشور 
ثبت کردند. در بیانیه با ادبیاتی قوم گرایانه و تحریک کننده و با بی مسئولیتی درباره انسجام و همبستگی ملی تعمدا به 
تحریک هم وطنان کُرد پرداخته شــده و ادعا شده چون «در کشورهای همسایه نیز استانی به نام کردستان وجود ندارد، 
بلکه اســتان های اربیل در عراق و دیاربکر در ترکیه هســتند، ما چرا کاسه داغ تر از آش شده و به نامی که پان کردیسم را 

قوی تــر می کند، تن دهیــم؟». این افراد پس از درج بیانیه به گردآوری امضا پرداختند و در چند روز فعالیت 
تعدادی امضا به پای بیانیه افزودند. متأســفانه بی توجهی مزمنی دامن نهادهای اداری و فرهنگی کشور را 
درباره مباحث قومی گرفته و در سایه این بی توجهی ها، گروهی از نیروهای قوم گرا با سازماندهی و استفاده 

از خلأ های موجود، به اقدامات تحریک کننده دست می زند.
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صفحه

۴
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۶

چرا کمپین «تهران دوست داشــتنی» پیش از 
شروعش شکســت خورده محسوب می شود 
و توانایــی همراهی مخاطب یــا ایجاد عرق و 
هیجان شهری و همراهی شهروندی را ندارد؟ 
پاســخ این پرسش را باید در موضوعی فراتر از 
این کمپین جســت وجو کرد؛ تهران مگر اصلا 
برندینگ شــده است که بشود برایش کمپینی 
طراحی کرد؟ لوگوی تهران چیست؟ فونتش 
چیســت؟ رنگ تهران و موتیفش چیســت؟ 
المان و سمبل های فیگوراتیو تهران چیست؟ 
پترن و شــخصیت و اخلاق تهران چیســت؟ 
برندبــوک یا دفترچــه هویت بصــری تهران 

کجاست و اصلا آیا وجود خارجی دارد؟
شــاید گفته شــود که  برج آزادی یا برج میلاد 
شناسه تهران است، اما این بیان سهل انگارانه 
بر اساس علم برندینگ در بهترین حالت المان 
به حســاب می آیــد و نمی تواند جــزء هویت 
تهران قلمداد شود. تهران به عنوان مهم ترین 
کلان شــهر و پایتخــت ایــران، با مســاحت و 
جمعیت و اثرگذاری قدرت و جامعه متفاوت 
و چندفرهنگی مردمی، هیچ تصویر و شــکل 
و هویت بصــری قابل اتکایی کــه معرف آن 
باشــد، ندارد. در چهار دهه گذشــته، هیچ گاه 
شهرداری تهران و شــهردارانش تلاشی برای 
ســاخت این «برندبوک» نکرده اند و به صورت 
مقطعی و گذرا با آن مواجه شده اند. در حالی 
که از منظر جامعه شناختی، یکی از اثرگذارترین 
پارامترهایــی که می تواند هویت شــهروندان 
یک کلان شهر را بازســازی کند، همین هویت 
بصــری  و تمام اجــزا و جزئیاتی  اســت که از 
دلش بــه وجود می آید. هویت بصری شــهر 
مستقیما با هویت شهروندانش مرتبط است و 
بی هویتی تهران، به قطع در بدون هویت شدن 
شهروندان تهران اثر خواهد داشت. مجال این 
یادداشت اجازه نمی دهد که درباره اهمیت این 

موضوع بیشــتر توضیح داده شود 
اما بــرای آنکه دربــاره کلیت این 
مبحث و اهمیتــش ان قلتی دارد، 

پیشنهاد می شود...

یـادداشـت

بی چهرگی تهران در کمپین «تهران دوست داشتنی»

اهمیت برندینگ تهران

۱۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پشت پرده بنر جنجالی منطقه ۱۳ و ماجرای بخش نامه ای که تا آخر شهریور اجرا می شد      حسن روحانی از ماجرای هواپیمای اوکراینی مطلع بوده؟

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲بخوانید

گرگ پارسی باز هم درخشید اما در آرا مغلوب لانسفورد شد

نگاهی به کارنامه هنری 
محمد کاسبی به بهانه  درگذشت او  

توضیح مفصل شهرداری به گزارش «شرق» درباره 
خانه های ویران شده در جنگ ۱۲روزه 

توضیح «شرق»: گزارش به توضیحات خسارت دیدگان 
جنگ مستند شده؛ فایل های صوتی موجود است

گفت وگو با سیدجمال هادیان درباره روند احیای مؤسسه 
انتشاراتی علمی و فرهنگی و دشواری های پیش رو

مجلس با قید فوریت درباره مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اظهارنظر خواهد کرد

با برنامه مدون پا به این 
مؤسسه گذاشتم

CFT بررسی
 تکرار یک مناقشه بی ثمر

شهرداری به تعهدات 
خود عمل کرد

چوپان؛ دوم مسترالمپیا 
قهرمان مردمی

مرگ در پاییز

۳

۱۰

۹

۸

۱۱

می کرد   پر  از شگفتی  را   صحنه  بازیگری که 

Gettyimages :این  گـزارش    را در صفحه  ۵  بخوانید، عکس

کیومرث اشتریان

احسان هوشمند

حمزه نوذری 

جامعه شناس و استاد دانشگاه

رضا صدیق 

تحلیلگر  فرهنگی


